
پنجشنبه 12 اردیبهشت 98 • شماره 364
    از آنجــا که نظرات شــما بــراى پربارتر کردن مطالب 
چمدان براى ما بااهمیت اســت، قصد داریم با اســتفاده از 
پیشنهادهایتان به موضوعاتى بپردازیم که بیشتر مورد علاقه 

شماست. 
دوستان چمدانى!

    از شــما مى خواهیم پیام ها و پیشــنهادهاى خود را  به نشــانى: تهران، بلوار میرداماد، جنب مســجد الغدیر، روزنامه 
جام جم یا  پست الکترونیکى chamedan@jamejamonline.ir  ارسال کنید.

شماره پیامک 300011223 نیز راه ارتباطى دیگر ما با شماست.

دوست دارم چالدران را پیشنهاد بدهم. در چالدران وقتى 
در خلوت و ســکوت قدم مى زنید انگار هنوز صداى جنگ، 
صداى حرکت اسب ها، تمام اسلحه هایى که به کار رفته بود 
یــا حتــى صداى افتادن همه آدم هایى که از دنیا رفتند و در 

آن جنگ کشته شدند را مى شنویم. 

  توضیحات تکمیلى
چالدران یکى از مرتفع ترین شــهرهاى کشــور اســت که در آذربایجان غربى در میان سلســله جبال زاگرس 
مســتقر شــده اســت. چالدران شهرى تاریخى با تمدنى درخشان است که بیش از پنج قرن قدمت دارد. نبرد شاه 
اسماعیل صفوى و سلطان سلیم عثمانى در جنگ چالدران این منطقه را از حیث تاریخى بااهمیت کرده است. 
این شهر داراى کیلومترها مرز مشترك با کشور ترکیه است به این سبب از نظر سیاسى و امنیتى شهرى بااهمیت 
است. وجود تالاب هاى زیبا و دره هاى فرحبخشى چون قره دره، شاه بلند لو و قره کلیسا این شهر را از زیباترین 

شهرهاى استان کرده است.

سفر

من چیزى شــبیه بازى خیالى دارم. شــاید به تســامح بتوانیم به آن بگوییم بازى. من در خلوت خود 
یا حتى اگر کســى کنارم باشــد و اهل آن نیز باشــد این بازى را مى کنم. به این صورت که مثلا شــروع 
مى کنم در ذهنم اســم هرچه پرنده، درخت یا غذا را مى گویم. بعضى اوقات پیچیده ترش هم مى کنم. 
مثلا کلماتى که با یک حرف خاصى شــروع مى شــوند، یا کلماتى که به یک موضوع خاصى اختصاص 
دارند. این کار موجب مى شود که ذهنم در پیدا کردن کلمات مشابهى که کمتر از آنها استفاده مى کنم 

سریع تر عمل کند. خودم از این بازى خیلى خوشم مى آید. 

فیلــم Inception کارى از کریســتوفر 
نولان یکى از کارهاى خیلى خوبى بود که دیدم 
و هر چند وقت یه دفعه حتى دوباره تماشاش 
مى کنم. این که با تماشــاش مى تونیم به یه 

سرى از لایه هاى عمیق خودمون فکر کنیم.

توضیحات تکمیلى
تلقین (Inception) فیلمى تخیلى و دلهره آور به کارگردانى، نویسندگى و تهیه کنندگى کریستوفر نولان 
و محصول ســال 2010 ایالات متحده آمریکاســت. لئوناردو دى کاپریو، الن پیج، جوزف گوردون لویت و تام 
هاردى از بازیگرانى اند که در این فیلم به ایفاى نقش پرداخته اند. دى کاپریو نقش یک دزد حرفه اى را دارد که 
با نفوذ به ضمیر ناخودآگاه افراد، افکار آنها را مى دزدد. به گفته نولان، او ده سال روى فیلمنامه فکر مى کرده است.

کتابــى که خیلى دوســتش دارم و معمــولا به دیگران هم 
پیشــنهادش مى کنم، کتاب «یک عاشقانه آرام» نادر ابراهیمى 
است. چه مکتوب این کتاب که خیلى دقیق است و باید بارها و 
بارها آن را خواند و نکاتش را آرام آرام در زندگى چشید و پیاده 
کرد و چه کتاب صوتى اى که در نوین کتاب گویا با صداى آقاى 
پیام دهکردى منتشر شده  است. به نظرم آقاى دهکردى کلمات 
این کتاب را فهمیده اند و این فهم موجب شده که حس درست 

روى تمام آن کلمات داشته باشند. 

  توضیحات تکمیلى
«یک عاشــقانه آرام» عنوان رمانِ نادر ابراهیمى، نویســنده ایرانى اســت. این کتاب براى اولین بار 
ســال74 در تهران توســط نشــر روزبهان منتشر شد. در بهار سال 97 این کتاب در لیست پرفروش ترین 
کتاب هاى طرح عیدانه کتاب و همچنین در لیســت ده کتاب پرفروش طرح پاییزه 97 و طرح تابســتانه 
96 در قســمت کتاب هاى عمومى تألیفى، قرار گرفت. در ســال 1391 این کتاب به صورت صوتى به 
مدت زمان 510 دقیقه، به روایت پیام دهکردى و با آهنگســازى کریســتف رضاعى توســط نشــر نوین 
کتاب گویا منتشــر شــده  است. کتاب «یک عاشــقانه آرام» تا کنون بیش از بیست وپنج بار تجدید چاپ 
شــده اســت و داســتان آن در مورد عشق دو شــخصیت انقلابى، از شهرهاى مختلف ایران است که در 

فضایى سیاسى شکل مى گیرد.

پاتوق

فیلم کتاب

حورا نژادصداقت، متولد 1363 و داراى مدرك کارشناســى زبان و 
ادبیات فارسى از دانشگاه شهید بهشتى است. وى پس از اتمام تحصیل، 
وارد حوزه مطبوعات و در وهله اول وارد بخش ادبیات و کتاب مى شود. 
روایت خبرنگارى و گزارش نویســى او اتفاق جذابى اســت که خواندن 
دارد. نژادصداقت زمانى که در حوزه مطبوعات مشغول به فعالیت بوده 
با توجه به علاقه اش به سفر، دست به ایده جالبى مى زند؛ بدون این که 
از جایى حمایت مالى داشته باشد شروع مى کند به سفر به مکان هاى 
مختلف. او بخشى از تامین مخارج این سفرها را گزارش تهیه مى کرده  
اســت. مثلا گزارش هایى براى معرفى مناطق خاص، روســتاها و نقاط 
دیده نشــده اى مثل منطقه «لایزنگان» که داراى بزرگ ترین دشــت 
گل محمدى ایران اســت. بخش دیگر کار وى این بوده که در همان 
مناطق به دنبال آدم هاى خاص بگردد. بعضى ها هنرى داشــتند که آن 

هنر گرچه هنر اصیل آن منطقه بود، اما دیگر کسى اقبالى به آن نشان 
نمى داده و رو به انقراض بوده  است. طورى که اگر مثلا تنها هنرمندى 
که مشغول انجام آن هنر آباء و اجدادى اش بود اگر از دنیا مى رفت دیگر 
کسى از نسل جدید ادامه دهنده راه نبود. او مى گوید: «گاهى آن قدر در 
کوچه پس کوچه هاى چنین مناطقى راه مى رفتم و با مردم گپ مى زدم 
تا آن آدم ها را پیدا کنم و ازشان مصاحبه بگیرم و گزارش بنویسم. این 
یکى از تجربه هاى بکر و عجیب من در زندگى ام بود؛ چرا که حرف هاى 
ناب، ساده و بى آلایشى مى شنیدم. گاهى اوقات براى آن افراد توضیح 
مى دادم که مثلا روزنامه چیســت؟ یا من وقتى صداى کســى را ضبط 
مى کنم، این ضبط به منزله گرفتن تصویر کســى نیســت، در حالى که 
اصلا تلفن همراه را جلوى چهره ایشــان نمى گرفتم. مى خواهم بگویم 
گاهى اوقات تا این حد در خلوت و آن روستاى خودشان دور از هیاهوى 

زمان و دنیا داشتند زندگى مى کردند.»
نژادصداقت حدود ده سال در رسانه ها و مطبوعات مختلفى از جمله 

جام جم، خبرگزارى کتاب، کرگدن، 
همشــهرى جوان به عنوان دبیر 

سرویس ادبیات فعالیت داشته 
است. «بود شــد» نام اثر 

حورا نژادصداقت است. 
توســط  کتاب  این 

به  تناوش  نشر 
رسیده  چاپ 

است. 

شیما آشتیانى
خبرنگار
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